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  نبرد خلق

  ٣دوره جديد شماره 

  "ارزيابی انقلاب ايران و خود ويژگی شرايط کنونی"

  

  توضيح 

به علت مشکلاتی که در چاپ و توزيع نبرد خلق در قطع و شکل سابق 
منتشر ھای مجزا به شکل کنونی  مقالات نبرد خلق در بخش. پيش آمده است

  .شود می
ارزيابی انقلاب ايران و خود  مقاله ٣نخستين بخش نبرد خلق شماره 

اين مقاله که در حدود شش ماه قبل تھيه شده . ويژگی شرايط پس از قيام است
 مبنای  پايه تحليل سازمان از شرايط کنونی، وضعيت انقلاب ايران و –است 

  .شود ھای سازمان محسوب می تاکتيک
 شکست قطعی انجاميده و نه به ليل انقلاب ايران نه بهتحبر اساس اين 

  .انقلاب نيمه کاره و ناتمام مانده است. پيروزی کامل رسيده است
امان ميان انقلاب و  جامعه ما پس از قيام عرصه کشمکش و نبرد بی

انقلاب خود  اين نبرد و اين کشمکش ميان انقلاب و ضد. انقلاب بوده است ضد
با توجه به دوران . دھد از قيام تا به امروز را تشکيل میويژگی شرايط پس 

بريم، با توجه به وضعيت انقلاب ايران و خود  انقلابی که ما در آن بسر می
ھا، احياء نوين و مجدد   اشکال مبارزه آشکار و انقلابی توده،ويژگی جامعه

ين تر تکميل انقلاب به عنوان فوری. جنبش انقلابی امری بسيار محتمل است
  .وظيفه در برابر جنبش انقلابی ايران قرار گرفته است

آشکار و ًبا توجه به وضعيت انقلاب و احتمال بروز اشکال مبارزه کاملا 
. گيرد انقلابی تدارک قيام و ديگر اشکال جنگ داخلی در دستور کار قرار می

انقلاب و نبردی که اکنون آغاز گرديده،  اين که با توجه به يورش اخير ضد
ست که خود شرايط واقعی جنبش و  ای سرنوشت انقلاب چه خواھد شد مسئله

: اما يک چيز مسلم است. مسير رويدادھا در آينده بدان پاسخ خواھد گفت
تواند   وضعيتی که پس از قيام تا به امروز حاکم بوده است نمی،اوضاع کنونی

از شده است، نبرد قطعی و تعيين کننده ھم اکنون آغ. ماند چندان پايدار به
  .پيروزی يا شکست انقلاب
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  " کنونیطارزيابی انقلاب ايران و خود ويژگی شراي"
  

انداز تحول اوضاع، تعيين   اجتماعی و چشم–ارزيابی اوضاع اقتصادی 
که به صورت امری عاجل و ھا   لنينيست-وظايف اساسی و فوری مارکسيست 

از ضرورت عينی فوری در دستور کار سازمان قرار گرفته است، ناشی 
اين امر بدين لحاظ از . ست حاکم بر جامعه و شرايط حساس و بحرانی کنونی

. بريم اھميت فوری برخوردار است که ما در يک دوران انقلابی بسر می
 ،ھای بسيار سريع دورانی که ھر روز آن ھمراه با تغيير و تحولات و چرخش

اما مکرر . دھد  قرار می فوری را در برابر نيروھای انقلابیروظايفی بسيا
 وظايف اساسی خود را در اين دوران هايم که ھر گا ايم و به تجربه دريافته هددي

تحول انقلابی روشن نکرده باشيم و در جھت تحقق اين وظايف گام بر نداريم، 
  .در انجام وظايف فوری خود نيز ناتوان خواھيم بود

ط مشی اصولی انقلابی و ًبه عبارت ديگر چنانچه به خواھيم حقيقتا يک خ
روی از رويدادھای  پيگير اتخاذ کنيم و با ھر اندک تغيير و تحول به دنبال

و شرايط بايد ارزيابی و تحليل اوضاع . روزمره و سير حوادث کشيده نشويم
 اجتماعی و سياسی و تعيين وظايف اساسی خود را پيش شرط –اقتصادی 

  .انجام ھر وظيفه فوری قرار دھيم
شته نيز جزئی از اين ارزيابی و وظايف اساسی ما محسوب اين نو

  . شود می

ن پرداخت، روشن آای که در ارزيابی وضعيت کنونی بايد به  نخستين مسئله
قبل از ھر چيز بايد پاسخی صريح، روشن و . کردن وضعيت انقلاب است

  .بدون ابھام نسبت به وضعيت کنونی انقلاب و خود ويژگی شرايط کنونی داد
ھای ايران به پيروزی رسيده   دمکراتيک خلق–امپرياليستی  ا انقلاب ضدآي

 يا اينکه در نيمه راه متوقف شده و يک است؟ آيا با شکست روبرو شده است
  گذراند؟ افت موقتی را از سر می

برد، بدون  بدون پاسخ به وضعيتی که اکنون انقلاب ايران در آن به سر می
 ھر گونه اظھار نظری پيرامون اوضاع تعيين خود ويژگی لحظه کنونی،

محتوا و   بیھای ھای ما چيزی جز عبارت پردازی کنونی، وظايف و تاکتيک
 از کار در نخواھد ،ای با واقعيت مشخص ندارد انتزاعی که ھيچ گونه رابطه

  .آمد
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زيرا در . کنيم پاسخ قطعی به سرنوشت انقلاب ايران تاکيد می ما بر مسئله
شود،  کاره بودن انقلاب داده می  پيروزی، شکست و يا نيمهازای پاسخی که به

يا بايد . ھا و اشکال سازمانی ما به کلی متفاوت خواھد بود وظايف، تاکتيک
پذيرفت که انقلاب با شکست روبرو شده است، در آن صورت بايد پذيرفت که 
جنبش دچار رکود سياسی شده، جنبش شکل انقلابی خود را از دست داده است 

ًبنابر اين الزاما . توان سخنی به ميان آورد ً فعلا از خيزش نوين انقلابی نمیو
بايد آن اشکال مبارزاتی و سازمانی را برگزيد که منطبق با شرايط رکود 

رسيم که انقلاب به طور کلی  يا اين که بدين نتيجه می. سياسی جنبش است
ش عليرغم افت جنبدرھم نشکسته است، انقلاب در نيمه راه متوقف شده، 

 در کليتش شکل انقلابی خود را حفظ کرده است و ما بايد اشکال ،موقت
مبارزاتی و سازمانی و نيز شعارھای خود را با توجه به چنين شرايطی 

آموزيم و به نحو جامعی  اين درسی است که ما از تمام انقلابات می. برگزينيم
  .بندی شده است در آثار مارکس و لنين جمع

ھای  مسئله کمترين ترديدی نيست که جز سوسيال رفرميستدر اين 
توان  انقلاب حاکم کمتر کسی را می ای و جناح راست اکثريت و نيز ضد توده

زيرا . ايران سخنی به ميان آورديروزی انقلاب دمکراتيک يافت که از پ
دانيم ھمراه با سرنگونی رژيم سلطنتی ايران، قدرت سياسی  گونه که می ھمان
 ارگان سازشی ، به عبارت ديگر.انقلاب قرار گرفت  در دست ضدًاساسا

بورژوازی سنتی قدرت  مرکب از نمايندگان بورژوازی و اقشار فوقانی خرده
انقلابی  ضداين انتقال قدرت نه از دست يک طبقه . سياسی را در دست گرفت

 انقلابی به به دست يک طبقه انقلابی، بلکه از دست بخشی از بورژوازی ضد
وجه  بديھی است که در چنين شرايطی به ھيچ. دست بخش ديگر آن افتاد

زيرا نخستين شرط پيروزی . توان از پيروزی انقلاب سخنی به ميان آورد نمی
ای ديگر است تحقق   قدرت از دست يک طبقه به دست طبقهلانقلاب که انتقا

ب ايران با توان چنين استنتاج کرد که انقلا  اما آيا از اين حکم می.نيافت
  شکست روبرو شده است؟

ست که در جنبش انقلابی ايران مورد بحث و اختلاف  ای اين ھمان مسئله
ھای انقلابی با اين استدلال که قدرت  ھا و سازمان برخی گروه. نظر است

رسند که انقلاب  انقلاب قرار گرفته است به اين نتيجه می سياسی در دست ضد
ً اما اين نحوه استدلال اساسا نادرست است، و .نيز با شکست روبرو شده است

منجر به اختلاف در تاکتيک نيز درست اين اختلاف در تبيين نتيجه انقلاب، 
  .شده است
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توان به سوال شکست قطعی يا  چگونه و با چه معيارھا و ضوابطی می
ھای متعددی  ھای جھانی نمونه افت موقت انقلاب، پاسخ گفت؟ تجربيات انقلاب

و در . دھد ھای شکست خورده و يا تکميل نشده را به ما ارائه می باز انقلا
  .بندی شده است گذاران مارکسيسم نيز اين موارد جمع آثار بنيان

 اروپا ضوابط و ١٨۴٨ -۴٩ھای  بندی انقلاب مارکس و انگلس ضمن جمع
ھا را در قبال ھر شرايط  ھای کمونيست معيارھای ارزيابی انقلابات و تاکتيک

  لنين نيز در حين انقلاب  . ی و ھر وضعيت مشخص انقلاب ارائه دادندمعين

 – ۴٩ھای  يک بار ديگر با استناد به تجربيات انقلاب١٩٠۵ ١٩٠٧- 
بندی   به بررسی انقلاب دمکراتيک روسيه پرداخت و يک چنين جمع١٨۴٨

  .ارائه داد
ھای روسيه با مسئله ارزيابی انقلاب   سوسيال دمکرات١٩٠۶در سال 

گوئی به   اما به منظور پاسخ.روسيه و تعيين وظايف پرولتاريا روبرو بودند
که انقلاب دمکراتيک  شد اين امر، پيش از ھر چيز اين سئوال مطرح می

برد و در کدام مرحله است؟ آيا دچار  روسيه در چه وضعيتی به سر می
ھا  ست؟ بلشويک شکست قطعی شده است و يا با يک رکود موقتی روبرو

گوئی به اين مسئله را به عنوان امری مبرم در دستور قرار دادند، زيرا  سخپا
ھا وابسته به  ھای بلشويک در آخرين تحليل ارزيابی شرايط حاکم و تاکتيک

  .پاسخ اين سوال بود
به طرح اين مسئله " انقلاب روسيه و وظايف پرولتاريا"لنين در اثر خود 

ھای سوسيال دمکراسی  ا از جنبه تاکتيکن ر آ گوئی به پردازد و لزوم پاسخ می
انقلاب دمکراتيک روسيه در چه : "نويسد او می. سازد روسيه خاطر نشان می

ی  ًوضعيتی است؟ آيا شکست خورده است و يا اينکه ما صرفا يک دوره
گذارنيم؟ آيا قيام دسامبر نقطه اوج  سکون و آرامش موقتی را پشت سر می

يک رژيم مشروطه ) استقرار(ون شتابان در جھت انقلاب بود و آيا ما ھم اکن
رويم؟ و يا اين که جنبش انقلابی در کليتش نه تنھا فرو  شيپوفی پيش می

 در تدارک انفجار جديد است، از اين دوره سکون گيرد، نشيند که اوج می نمی
) تجربه آن(جويد و پس از  بندی نيروھای جديد سود می و آرامش و صف
به مراتب بيشتری ) شانس(، برپائی قيام ديگری را با بخت نخستين قيام ناکام

اند که سوسيال  ھائی اساسی دھد؟ اينان پرسش برای پيروزی نويد می
اگر بايد که به مارکسيسم . ھای روسيه ھم اکنون در پيش روی دارند دمکرات

گوئی از زير بار  توانيم و نبايد بکوشيم با توسل به کلی وفادار بمانيم، نمی
چرا که در تحليل نھائی . تحليل شرايط عينی شانه خالی کنيم) ارائه(يفه وظ
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. دھد ھا را به دست می ارزيابی اين شرايط است که پاسخ نھائی اين پرسش
ًھا تماما و به طور کامل به اين پاسخ بستگی  ھای سوسيال دمکرات تاکتيک

  )انقلاب روسيه و وظايف پرولتاريا." (دارد
 در ارزيابی انقلاب دمکراتيک روسيه، ھر گونه توسل می بينيم که لنين

گوئی به منظور شانه خالی کردن از بررسی و تحليل عينی مشخص را  به کلی
 انتزاعی به جای بررسی گوئی و ملاحظات زيرا اين توسل به کلی. کند رد می

اين . انگارد و تحليل مشخص، عينيت مشخص اوضاع اجتماعی را ناديده می
سيار با اھميت که ما بايد در ارزيابی انقلاب ايران بياموزيم و آن درسی است ب

ھای  بايد به جای صدور احکام، توسل به فرمولبندی. کار بنديم را در عمل به
 اساس تحليل خود را بر شرايط ،مجرد و برخوردھای انتزاعی با مسئله انقلاب

انقلاب و طبقات، بر موقعيت قوای عينی و مشخص، بر مناسبات و توازن 
گفتن اين مسئله که چون قدرت سياسی از دست يک . قرار دھيمضد انقلاب 

آوردھای مبارزات  انقلابی به دست يک طبقه انقلابی نيافتاده و دست طبقه ضد
ھا تا حد زيادی مورد يورش قرار گرفت و بنابر اين انقلاب ما با  انقلابی توده

 اما .رسی وضعيت مشخص استتر از بر شکست روبرو شد، البته بسيار آسان
گوی وظايف ما و نه مبنای درستی برای  تواند جواب مطمئنا اين امر نه می

پيش بينی شکست انقلاب به طور اعم "به قول لنين . ھای ما باشد اتخاذ تاکتيک
تر از پيش بينی بقای آن است، چرا که در زمان کنونی  تر و پيش پا افتاده آسان

انقلابات ناتمام به "در اغلب موارد " ت و تاکنونقدرت در دست ارتجاع اس
  ."اند پايان رسيده

يسه انقلاب روسيه با لنين ھنگام بررسی انقلاب دمکراتيک روسيه، به مقا
او در . پردازد و چگونگی برخورد مارکس با اين انقلاب می ١٨۴٨انقلاب 

 از  گذار، آيا ما در حال١٨۴٩ يا ١٨۴٧: "پردازد آغاز به طرح اين مسئله می
در (دوره پايانی اوج انقلاب ھستيم و يا  ...) ١٨۴٧شرايط مشابه آلمان (

از دوره پايانی خستگی و فرسودگی انقلاب و سر ) ۴٩شرايط ھمانند آلمان در 
آغاز يک زندگی يکنواخت تحت يک حکومت مشروط دم بريده را تجربه 

ه و بررسی  مورد مطالع١٨۵٠کنيم؟ مارکس اين مسئله را در سراسر  می
 اروی، بلکه ب آن ھم نه با تجاھل و طفره. قرار داده و بالاخره بدان پاسخ گفت

ارائه پاسخی صريح و بلاواسطه که از تحليل خود از شرايط عينی استنتاج 
 انقلاب درھم شکسته شد و ارتجاع خشم خود را ١٨۴٩در سال . کرده بود

 ننا ممک... ھا اديه کمونيستفعاليت سياسی علنی اتح. کرد نثار انقلابيون می
نويسد احيا يک انقلاب جديد   می)١٨۵٠خطابيه مارس (مارکس در ... گرديد
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ًکند که مستقلا متشکل شوند و به ويژه  او به کارگران توصيه می. محتمل است
بر ضرورت تسليح تمامی پرولتاريا، بر ضرورت تشکيل يک گارد پرولتری 

ھرگونه تلاش برای خلع سلاح اصرار آميز  و بر ضرورت خنثی کردن قھر
ھای کارگری انقلابی فرا  به تشکيل حکومت) کارگران را(مارکس . ورزد می
رفت پديدار   آن تجديد حياتی که انتظارش می،گذرد شش ماه می... خواند می
 ١٨٨۵انگلس در . شود ھای اتحاديه با شکست روبرو می تلاش. شود نمی
ھر چه دازھای يک خيزش جديد انقلاب ان  چشم١٨۵٠طی سال "نويسد  می

 کنترل ١٨۴٧بحران صنعتی " بيشتر نا محتمل و به راستی نا محتمل گرديد
گردد و بدين ترتيب مارکس با  ای از رونق صنعتی آغاز می دوره. شده بود

پائيز . نمايد به وضوح و قاطعانه مطرح می مسئله را ،توجه به شرايط عينی
دارد که اکنون زمانی که نيروھای مولده جامعه   او قاطعانه اعلام می١٨۵٠

ھيچ صحبتی از يک "يابد  ای اين چنين وافر انکشاف می گونه بهبورژوازی 
  )انقلاب روسيه و وظايف پرولتاريا" (توان به ميان آورد انقلاب واقعی نمی

انقلاب قدرت سياسی را در دست  دانست ضد مارکس عليرغم اينکه می
ھا افت نکرده بود  وجود مادام که روحيه اعتراضی تودهگرفته است، با اين 

ھای فوريه و  ما در انقلاب" که به قول انگلس ١٨۴٧مادام که بحران اقتصادی 
نيروی "رونق جديد منجر نشده بود و اين رونق جديد به يک " مارس بود

 از يک خيزش نوين، از احتمال ،نگرديده بود" حيات بخش ارتجاع تازه اروپا
گفت و بر ضرورت تشکل مستقل پرولتاريا،  انقلابی ديگر سخن میخيزش 
اما ھنگامی که . کرد ھا و مقاومت در برابر خلع سلاح تاکيد می تودهتسليح 

جای خود را به يک رونق " ١٨۴٧بحران صنعتی "برای او روشن شد که 
اکنون زمانی که نيروھای "دارد که   اظھار می١٨۵٠نوين داده است در پائيز 

ھيچ "" يابد ای اين چنين وافر انکشاف می گونه ولده جامعه بورژوازی بهم
او تا زمانی که ." توان به ميان آورد انقلاب واقعی نمیصحبتی از يک 

شور (ديگری، به جز اين در برابر خود نداشت که خلق ) ھای فاکت(واقعيات 
 ھمچنان) ١٨۵٠در مارس (کارگران در حال فرو نشستن است ) انقلابی

خواند و نه  به برگرفتن سلاح و قيام، به تدارک ديدن آن فرا می) ھا را توده(
. ّافسرده ساختن روحيه کارگران با شکاکی و بدبينی و ترس و بزدلی شخصی

انقلاب "از ) ناشی" (خستگی"ًتا زمانی که کاملا اطمينان نيافته بود که 
داد و پس از آن که  نمیھای خود را تغيير   ديدگاه.اجتناب ناپذير است" واقعی
نی در نياً علنا با صراحت تمام تغييری ب،داد ھای خود را تغيير می ديدگاه

  .شد ھا و توقف کامل در تدارک برای قيام را خواستار می تاکتيک
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شعار قيام . تواند به نمايش در آيد چرا که چنين تدارکی تنھا ھنگام قيام می
شد که   و قاطعانه پذيرفته میعلنامر اين ا. شد قاطعانه به کناری نھاده می

اما در ) انقلاب روسيه و وظايف پرولتاريا(" شکل جنبش تغيير يافته است"
در دوره پايانی خستگی و فرسودگی "ايران وضع بر چه منوال است؟ آيا 

بريم يا در حال گذار از  به سر می" انقلاب و سر آغاز يک زندگی يکنواخت
ًھستيم؟ آيا شکل انقلابی جنبش عملا پايان يافته است " دوره پايانی اوج انقلاب

ای نزديک وجود دارد؟ به  امکان يک خيزش انقلابی نوين در آيندهيا اين که 
ھای عينی مبنی بر درھم شکسته شدن قطعی انقلاب يا  عبارت ديگر چه فاکت

برای بررسی اين مسئله ناگزيريم به گذشته باز . افت موقتی آن وجود دارد
  .مگردي

تلاطم انقلابی که در آستانه قيام جامعه را فرا گرفت و خلق را به عرصه 
 معلول ، اجتماعی و سياسی موجود کشاند–مبارزه آشکار عليه نظام اقتصادی 

حل خود را در دگرگونی نظام موجود  ناپذری بود که راه تضادھای آشتی
ن چنان انرژی سلطه طولانی و بلامنازع ديکتاتوری حاکم آھا  سال. يافت می

ھا، يکباره  ھنگام انفجار خشم انقلابی توده ھا را انباشته بود که به انقلابی توده
خلق بيدار شد . موج وسيع و سراسری اين انرژی تمامی جامعه را فرا گرفت

  .، انقلاب آغاز شدتو برای رھائی خود از قيد ستم و بندگی به پا خاس
ای از زندگی مردم است  لمه دورهانقلاب به معنای دقيق و صريح ک"زيرا 

ھا انباشته شده، نه تنھا در  امفھا قساوت آور شان، خشمی که طی قرن شمکه خ
ًشود، آن ھم نه صرفا به شکل اعمال فردی بلکه  حرف که در عمل منفجر می

خيزد تا خود  شود و بر می  خلق بيدار می.ھا تن از مردم در قالب اعمال ميليون
ئی   "اسپيريدونواھا"شماری از  خلق تعداد بی. ھا آزاد سازد  قيد آورامفزرا ا

ھا آزاد  در زندگی مردم روسيه حضور دارند، از چنگ آورامفرا که 
ھا به اعمال زور پرداخته و اقتدار خود را بر  سازد، عليه آورامف می

  ) لنين– سابقه مسئله ديکتاتوری برملاحظاتی ." (گرداند ھا حاکم می آورامف
ھا پديد آمد که  رايطی از حدت تضادھا و انفجار خشم انقلابی تودهچنان ش

تمامی اقشار و طبقات خلق عليرغم منافع طبقاتی گوناگون برای بر انداختن 
ًنظم حاکم متحدا وسعت و عظمت اين جنبش و اشکال متنوعی که . پا خاستند به ّ

بايستی به  ب میانقلا. ھا به خود گرفت در نوع خود کم نظير بود مبارزات توده
گويد که نظام حاکم  اجتماعی و سياسی جامعه پاسخ –آن نيازھای اقتصادی 

بايستی مناسبات اجتماعی سد کننده را در ھم  انقلاب می. مانع تحقق آن بود
نيازھا از ضروريات اين . کوبد و راه را برای رشد نيروھای مولده بگشايد



نونى          ۳ خلقنبرد  ک ارزيابى انقلاب ايران و خود ويژگی شرايط 
 

 ٨

. شد ستی دمکراتيک ما ناشی میامپريالي عينی جامعه، از محتوی انقلاب ضد
کردند لااقل در ھر گام  ھا آنھا را ادراک می نيازھايی که اگر نگوييم توده

اما شرايط حاکم بر . دکردن احساس میزندگی خود با پوست و گوشت خود 
ھا ديکتاتوری عنان  جنبش يعنی شرايطی که در اساس ميراث شوم سال

د، تجلی خود را در فقدان آگاھی و گسيخته و سلطه بلامنازع رژيم حاکم بو
يافت و اين امر  ھا، فقدان رھبری قاطع و سازش ناپذير کارگری می تشکل توده

بندی  ھنوز صف. مانع از آن بود که انقلاب به سرانجام پيروزمندش به رسد
اه نمايندگان سياسی ارگانيک طبقات و اقشار درون خلق روشن طبقاتی به ھمر

 در سراسر جامعه تنھا. مشخص دفاع کنند، پديد نيامده بود که از منافع طبقاتی
نيروی بالنسبه سازمان يافته و اگاه به منافع طبقاتی خود بورژوازی و تا 

در چنين شرايطی است که . بورژوازی بود ھای فوقانی خرده حدودی لايه
بورژوازی که شرايط و موقعيت طبقاتی آن يعنی  ترين بخش خرده کار سازش

در مقاطع ا و خويشاوندی بسيار نزديکش با بورژوازی به ويژه ھ پيوند
 در لحظاتی که نبردی تعيين کننده و سرنوشت ساز ميان خلق و ،حساس

انقلاب در جريان است، او را مستعد سازش و خيانت  خلق، انقلاب و ضد ضد
ھای  ھای وسيع ميليونی، توده  در راس جنبش قرار گرفت و توده،ساخته است

باوری اين رھبری را پذيرا شدند و به آن  مان و ناآگاه، از روی زودساز بی
کارانه رھبری، توان و  با اين وجود عليرغم خصوصيات سازش. اعتماد کردند

قدرت جنبش از چنان عظمتی برخوردار بود که تا مقاطعی اين رھبری جبون 
نبال خود مانده، اين سمبل سازش و خيانت را نه در پيشاپيش بلکه به د و عقب

ھا  توده.  و ھيچ نيرويی قادر نبود جنبش به اين عظمت را مھار کندکشيد می
 ،آموختند فقدان تشکل و آگاھی لازم، در زندگی و مبارزه خود میعليرغم 

تر مبارزه را  کردند و اشکال عالی ترين اشکال مبارزه را تجربه می متنوع
  .دادند ارائه می

 انقلاب ايران ،بورژوائی جنبش دهسوای خطری که از سوی رھبری خر
انقلابی که بر  کرد، خطر بورژوازی متوسط بود اين نيروی ضد را تھديد می

ھای اقتصادی و سياسی بورژوازی بزرگ در  اثر تضييقات و محدوديت
موضع اپوزيسيون قرار گرفته بود،  در طول تمام اين مرحله پر تلاطم 

بورژوازی متوسط . نقلابی جنبش بود مانعی عمده بر سر راه تحول ا،انقلابی
گيری  از اين رو در آغاز اوج. ھا در ھراس بود از خلق و مبارزه انقلابی توده

کار برد تا با گرفتن امتيازاتی به نفع  جنبش تمام تلاش و کوشش خود را به
. خود با سلطنت و جناح بورژوازی بزرگ سازش کند و خلق را قربانی نمايد
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 آن حد خواستار شرکت مردم در مبارزه عليه رژيم حاکم تابورژوازی متوسط 
ان و بنيادھای اقتصادی و اجتماعی موجود خللی وارد کتنھا به ارنه بود که 
ھا و نھادھای کھنه قدرت دولتی نيز دست نخورده باقی   بلکه ارگان،نياورند

ا و ھ منافع خويش به اين ارگان زيرا که او برای سرکوب مردم و تامين .مانندب
افزون جنبش و طوفان   اما ھنگامی که در برابر اعتلاء روز.نھادھا نياز داشت

 به ،ھا قرار گرفت و ھر گونه ابقاء سلطنت را برباد رفته ديد انقلابی توده
خائنانه خود را اين بار از طريق سازش با تا نقش . خواه شد يکباره جمھوری

سط که اينک بقاء سلطنت را بورژوازی متو. وازی انجام دھدبورژ سران خرده
 در پی بورژوازی ھای فوقانی خرده ديد، از طريق سازش با لايه نا ممکن می

کوشيد تا بدين .  اجتماعی موجود بر آمد–حفظ موجوديت سيستم اقتصادی 
را دوباره مستقر سازد و انقلاب " نظم و امنيت"، دطريق طوفان را فرو نشان

 که گفتار پر معنای لنين با تمام صحت و ست اين جا. کشاندبرا به کج راه 
آنگاه که انقلاب به نيرويی انکار ناپذير بدل "رسد  درستی خود به اثبات می

." کنند میگردد، حتی مخالفين آن نيز به رسميت شناختن انقلاب را آغاز 
  )ر سابقه مسئله ديکتاتوریبملاحظاتی (

ت و درست در گرف ای مدام اوج می در چنين شرايطی که جنبش توده
بورژوازی شکل گرفت و ارگان   سازشی ميان بورژوازی و خرده،آستانه قيام

 تا قدرت بورژوازی پديد آمد سازشی مرکب از نمايندگان بورژوازی و خرده
ھا و نھادھای ماشين  آميز به اين ارگان انتقال يابد و ارگان طور مسالمتبه 

 اما سير رويدادھا درست به .مانندبکھنه دولتی ھمچنان دست نخورده باقی 
و خواست ھا برخلاف تمايل   توده.خواستند کاران می ھمان نحو نبود که سازش

ھا و  به ارگان.  با قيام مسلحانه خود رژيم سلطنتی را واژگون کردند،رھبران
. ای پرداختند نھادھای رژيم حمله بردند، مسلح شدند و به اعمال اتوريته توده

ّبورژوازی به ھمراه بورژوائی متوسط  کار خرده ن سازشسرابنابر اين گرچه 
آميز مستقر گردد اما  خواستند نوعی جمھوری بورژوائی به نحو مسالمت می

  .ھا جمھوری را با زور اسلحه به دست آوردند توده
ھر رو حکومتی که بيش از ھر چيز از منافع بورژوازی بزرگ و ه ب

اما خلق بنا به ھمان . نگون شدکرد، سر انحصارات امپرياليستی دفاع می
پيش از اين بدان اشاره کرديم به شرايطی که بر جنبش حاکم بود و ما 

بدين طريق قدرت . انقلاب امکان داد، قدرت سياسی را در دست گيرد ضد
انقلابی مرکب از نمايندگان بورژوازی و  دست يک بلوک ضد سياسی به

 دو جناح بورژوازی متوسط نقش مسلط رابورژوازی افتاد که در آن  خرده
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اين حاکميت که بنا به ترکيب و . ھا در دست گرفتند ھا و کلريکال يعنی ليبرال
انقلابی بود، از ھمان ھنگام که قدرت را  ًماھيت خود اساسا بورژوائی و ضد
کار گرفت و کوشيد با حفظ ماشين دولت   در دست گرفت آن را عليه خلق به

 اجتماعی گذشته را با تغييراتی صوری –قتصادی بورژوائی بنيادھای سيستم ا
يت جنبش آن را اجتناب ناپذير ساخته بود قعرژوائی که موو اصلاحاتی بو

  .حفظ کند
 ،ای اعتقادی نداشت ًانقلاب حاکم که اساسا به ابتکار و اقدامات توده ضد

از اين . سياست مقابله با آن را برگزيد تا انقلاب را به شکست قطعی سوق دھد
رو ھمراه با سقوط رژيم سلطنتی با طرفداران آن عليه خلق، متحد شد و 

. ھای حساس دولتی گمارد بسياری از آنھا را در راس مقامات و پست
ھای  در راه مقابله با تودهانقلاب حاکم کوشيد که به عنوان نخستين گام  ضد

 ھای ماشين کھنه  شالوده،بورژوائی" نظم و امنيت"زحمتکش و برقراری 
حيثيت برباد . دولتی را که ھمانا ارتش و بوروکراسی است، باز سازی کند

را از نو " انضباط"و " وفاداری"دوباره احيا نمايد و را خلقی  رفته ارتش ضد
روزھای قيام به دستور اربابان خود سران مزدور ارتش که در . مستقر سازد

ل ارتش به منظور جلوگيری از متلاشی شدن و درھم شکسته شدن کام
ھا بر افراشته بودند، اينک به عنوان  ھای سفيد را بر سر در پادگان پرچم

 ارتش جمھوری اسلامی در راس ارتش قرار گرفته هفرماندھان سوگند خورد
رئيس ستاد ارتش "انقلابی رژيم شاه به عنوان  ھای ضد نی يکی از ژنرال و قره

انقلاب کوشيد از  ضد. فت وظيفه اين سازمان دھی را بر عھده گر"ملی انقلاب
آگاه و از ھر حادثه جزئی و لحظه مناسب برای خلع سلاح  ھای نا توھم توده

آميز  ھا با حمله قھر  جنگ آشکار را به تودهنھا استفاده کند و اولين اعلا توده
انقلاب علاوه بر اينکه از توھم  ضد. به زحمتکشان گنبد و سنندج آغاز کرد

دوران رسيده خود برای سرکوب  ھای مسلح تازه به دستهھای ناآگاه و نيز  توده
ھا استفاده کرد، کوشيد که از طريق درگير کردن ارتش در زد و خوردھا  توده

باز ھا و نبردھای پراکنده به مرور انسجام درونی آن را بدان  و درگيری
، ندھای کرد، ترکمن و عرب مورد سرکوب مسلحانه قرار گرفت خلق.  گرداند

آميز درھم کوبيده شد،  مبارزات زحمتکشان شھرھای شمالی به نحو قھر
 دستبرد به حقوق دمکراتيک و ،گلوله بسته شدند کارگران اعتصابی به

 ، با مبارزات خود به دست آورده بودند، آغاز شدھا ھای سياسی که توده آزادی
ھا،  ينگھای مختلف مطبوعات را يکی پس از ديگری تعطيل کرد، مت به بھانه

ھا و   فعاليت علنی سازمان،ای ممنوع گرديد تظاھرات و اجتماعات توده
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ھای صنفی و   سازمان،ھای انقلابی عملا غير قانونی اعلام شد گروه
 شوراھا به ويژه شوراھای کارگری و ند،دمکراتيک مورد حمله قرار گرفت
. ندفت قرار گربا بيرون زير ضري درون زشوراھای پرسنل انقلابی ارتش ا

انقلاب است اما آيا آنچه ذکر شد دليل شکست  اقدامات ضدگر  ھا بيان اين فاکت
جنبه ديگر آن که بايد . انقلاب است؟ خير اين تنھا يک جنبه نتايج انقلاب بود

 بدون .ست ھا آوردھای انقلابی توده در ارزيابی ما مورد تاکيد قرار گيرد، دست
زيابی درستی از وضعيت توان ار ب نه میانقلادر نظر گرفتن اين جنبه نتايج 

  .توان خود ويژگی شرايط پس از قيام را درک کرد انقلاب ارائه داد و نه می
تر از اين ممکن نيست که تنھا يک جنبه از نتايج  گرايانه برخوردی ساده

انقلاب را در نظر گرفت و به اتکاء آن حکم شکست قطعی انقلاب را صادر 
نگری است و چيزی جز ناديده انگاشتن   يک جانبهيک چنين برخوردی. کرد

ديالکتيک، چيزی جز برخورد مجرد به جای مشخص و عدم توجه به توازن 
  .انقلاب نيست قوای طبقاتی و موقعيت انقلاب و ضد

ھا  ھای خود و ارزيابی انقلاب  ھميشه در تحليلمھای مارکسيس کلاسيک
. گرفتند کردند و در نظر می  میيکاين دو جنبه نتايج انقلاب را از يکديگر تفک

بينيم که در رابط با ارزيابی  می" مباحثه مربوط به برلن"يک نمونه آن را در 
  .شود  آلمان گفته می١٨۴٨انقلاب 

از يک طرف مسلح شدن خلق، حق تشکيل : نتايج انقلاب چنين بود"
ت ًاتحاديه و خودمختاری عملا به دست آمده خلق و از طرف ديگر حفظ سلطن

 ھانزمان يعنی دولتی که نماينده قشر بالائی -  و کابينه کامب ھاوزن
ًآورد که ضرورتا بايد  بنابر اين انقلاب دو سری نتايج به بار. بورژوازی بود

ھائی را که مربوط به   خلق پيروز شده بود و آزادی.شدند از ھم تفکيک می
ه دست او نرسيد، اما کنترل بلاواسطه ب. آورد طبيعت دمکراسی بود به دست

. در يک کلام انقلاب تکميل نشده بود. بلکه به دست بورژوازی بزرگ افتاد
رگ تشکيل گردد و در ای از بورژوازی بز خلق اجازه داده بود که کابينه

ھای خود را به اين وسيله نشان دادند که به  ضمن بورژواھای بزرگ گرايش
ف نمودند و آرانيم و کانيتس اشراف قديمی پروس و بوروکراسی پيشنھاد ائتلا

انقلابی بوده  بورژوازی بزرگ که ھمواره ضد. و شورين وارد کابينه شدند
است از ترس خلق يعنی از ترس کارگران و بورژواھای دمکرات با نيروھای 

احزاب متحد ارتجاع، . ارتجاع يک اتحاد تدافعی و تھاجمی منعقد ساخت
که انقلاب را مورد سوال غاز کردند مبارزه خود را عليه دمکراسی با اين آ

ًبدينگونه انقلاب واقعا ... پيروزی خلق مورد انکار قرار گرفت . قرار دھند
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زير سوال قرار گرفته بود و اين فقط به اين علت ميسر شده بود که انقلاب 
اکنون ) ١٨۴٨-۴٩ھای  انقلاب" (.بند و فقط آغاز يک حرکت طولانی بود نيم

، بدون در نظر گرفتن .قول به دنباله مطلب باز گرديمپس از ذکر اين نقل 
  .توان به خود ويژگی شرايط پس از قيام پی برد جنبه ديگر نتايج انقلاب نمی

ھا، قيام مسلحانه آنھا  اين جنبه ديگر نتايج انقلاب از مبارزات انقلابی توده
دھای ھا و نھا حمله به ارگانھا،  آميز رژيم شاه، تسليح توده واژگونی قھر

حمله به گری رژيم گذشته، ضربات جدی به ارتش و بوروکراسی،  ستم
ھا و  داری، کسب آزادی با زور و تلاش در جھت بنای ارگان مناسبات سرمايه

  .گردد ای ناشی می ای نوين و اعمال اراده توده نھادھای توده
 ٢١ آغاز و به قيام مسلحانه روزھای ۵٧ شھريور ماه ١٧ای که از  دوره

ھم زمان . ست ای  بھمن انجاميد، دوران مبارزه بسيار گسترده و حاد توده٢٢و 
ويژه گسترش موج اعتصابات سياسی، مساله قدرت   گسترش مبارزه، بهاب

ھای  اقتدار انقلابی و سازمانھای نوين  ارگان. گردد ای مطرح می انقلابی توده
تصاب، شوراھای ھای اع ھای محلی، کميته ای نظير کميته اعمال اراده توده

ھا و نھادھای اقتدار  اين ارگان. گردند کارخانه، شوراھای ادارات بر پا می
در ھمين . شناسد ای ھيچ قدرتی را بالاتر از قدرت خود به رسميت نمی توده

آزادی اجتماع، . کنند ھای سياسی را با زور کسب می ھا آزادی حال توده
دوران طوفانی به اتکاء مبارزات را خلق در اين ... راھپيمايی، مطبوعات و 

)  بھمن٢٢ و ٢١(تنھا طی دو روز . آورد و اراده خود و با قدرت به دست می
ھا درھم  رژيم سلطنتی با قدرت توده. ھا به بسياری چيزھا دست يافتند توده

گری و سرکوب زير  ھای ستم شکست، ارتش، پليس، ساواک و ديگر ارگان
در حاليکه . و ضربات جدی به آنھا وارد آمد ندھا از ھم گسيخت ضربات توده

 گيجی و تھای پی در پی در حال بورژوازی بر اثر ضربات وارده و شکست
ھا در حال ويران  ست و توده پيشرویبرد، انقلاب در حال  تدافعی به سر می

بورژوازی که . ای پيش آمد پس از قيام شرايط پيچيده. کردن نظام پيشينند
کسی قادر نبود انرژی انقلابی . روبرو شد" سيل" با خواسته بود" باران"

آوردھای مبارزه انقلابی  ھا نه تنھا از دست توده. ھا را به آسانی مھار کند توده
 کارگران .کوشيدند، انقلاب را به جلو سوق دھند ، بلکه میدکردن خود دفاع می

نترل و کنند و در بسياری موارد توليد را تحت ک ھا را مصادره می کارخانه
کنند و يا در برخی موارد  داران فرار می آورند، سرمايه نظارت خود در می

 شوراھای کارگری پی در پی در حال .شوند توسط کارگران دستگير می
ست، اقدامات نخستين پيشگامان جنبش کارگری يعنی پرولتاريای  گيری شکل
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 به سازی به زودی تبديل سازی و تراکتور صنعت نفت و صنايع ماشين
گيری شوراھای کارگری  شکل. شود ای برای کارگران سراسر ايران می نمونه

و کارخانه ھر چند به شکل ناقص خود، نخستين مھر جنبش مستقل طبقه 
دھقانان که به اتکای جنبش شھری و . شود کارگر در انقلاب محسوب می

 قيام بسيار ديرتر از ساير اقشار و طبقات خلق به جنبش پيوستند، ھمراه با
مصادره انقلابی . بھمن ماه جنبش خود را در سطح سراسری آغاز کردند

ای موارد، دستگيری و  داران بزرگ و در پاره ھای متعلق به زمين زمين
ويژه در کردستان، ترکمن صحرا، آذربايجان، گيلان و  داران به محاکمه زمين

راھای شو. لرستان از وسعت بيشتری برخوردار استمازندران و مناطق 
ھا و شوراھای دھقانی در بسياری از روستاھا تشکيل  روستا و سپس اتحاديه

  .گردد می
 پاشيدگی ارتش و ناتوانی انقلابی ارتش که در اثر از ھمپرسنل 

دھند و  ، شوراھای پرسنل انقلابی را تشکيل میندبورژوازی نيرو گرفته بود
يک توسط سربازان ای موارد فرماندھان واحدھا به نحوی دمکرات در پاره

  .شدند انتخاب می
ای از سران و  ھا منجر به دستگيری و مجازات پاره اقدامات انقلابی توده

ھا و نھادھای رژيم   برخی از ارگان.گردد اندرکاران رژيم گذشته می دست
  .دنشو گذشته منحل می

کنند و به سرعت بر  ھای علنی برپا می ھای سياسی دفاتر و ستاد سازمان
انقلاب   عليرغم اين که ضد.گردد نشريات مترقی و انقلابی افزوده میتعداد 
آسانی قادر به مھار  ھا برخوردار است، اما به آگاھانه توده از اعتماد ناحاکم 

آوردھای  ھا به شدت از دست توده. کردن جنبش و شکست قطعی انقلاب نيست
ب در سراسر دوران تضاد ميان دو جنبه نتايج انقلا. کنند انقلابی خود دفاع می

 وضوح اانقلاب است ب پس از قيام که عرضه نبرد کشاکش ميان انقلاب و ضد
کوشند که از  ھا می از يک سو توده. دھد تر خود را نشان می ھر چه تمام

و از سوی آوردھای انقلاب دفاع کنند و انقلاب را به جلو سوق دھند  دست
  به ھا و ردھای انقلابی تودهآو انقلاب حاکم در جھت نابودی دست ديگر ضد

  .دارد شکست کشاندن انقلاب گام بر می
اگر دو سالی را که از قيام گذشت از نظر بگذارنيم، کشاکش انقلاب و 

، ١٣۵٨ تا مرداد ١٣۵٧در فاصله بھمن ماه : بينينيم خوبی می انقلاب را به ضد
ھا  ی تودهست، اين دوران اوج مبارزات انقلاب روی انقلاب مدام در حال پيش

ھا و  انقلاب عليرغم تلاش طی اين دوره ضد. در نخستين مرحله آن است
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ھای خود قادر نيست ھمه جانبه مواضع انقلاب را مورد حمله قرار  کوشش
انقلاب  نشينی و تدارک قوا برای ضد از اين رو در مجموع، مرحله عقب. دھد

  .شود محسوب می
ھای  کرد، حمله به سازمان که با فرمان جھاد عليه خلق ١٣۵٨مرداد 

ھا آغاز  ھای توده انقلابی و مطبوعات مترقی و خلاصه يورش به آزادی
انقلاب از حالت تدافعی بيرون آمده و تھاجم و  ست که ضد ای شود مرحله می

کند  انقلاب تلاش می در طی اين مرحله ضد. گيرد تعرض گسترده را پيش می
 ،از حدت مبارزه آشکارا و کاسته شدن ھ که با ھر توقف نسبی در مبارزه توده

ھا را  آوردھای انقلابی توده نشينی وا دارد و دست قدم به قدم انقلاب را به عقب
اش  انقلاب به خاطر پراکندگی، ضعف و ناتوانی اما ضد. از آنان باز پس گيرد

ھا، جلو   پتانسيل انقلابی توده.انقلابی خود دست يابد قادر نيست به اھداف ضد
انقلاب را به   خلق کرد ضد.کند اقلابی حاکميت را سد می امات ضداقد

آموزان  ات دانشمبارزات کارگران و دھقانان، مبارز. دارد نشينی وا می عقب
. يابد ھای شمالی گسترش می ھای محلی به ويژه در استان و دانشجويان و قيام

طالبات موج تحصن، تظاھرات کارگران بيکار، مقاومت در برابر اخراج، م
صنفی نظير پرداخت سود ويژه و حقوق و مزايای عقب افتاده گسترش 

  .يابد می
در مقطع آبان ماه که به سقوط دولت بازرگان و تسخير سفارت نزديک 

 رشد .ست گيری ھا در حال گسترش و اوج شويم مبارزات انقلابی توده می
رگان گردد که دولت ليبرال باز وحدت مبارزه طبقاتی مانع از آن می

 با .ست عملی سازد آل او انقلابی خود را بدانگونه که ايده ھای ضد برنامه
گيرد  ھا اوج می تسخير سفارت و سقوط دولت بازرگان روحيه مبارزاتی توده

 زيرا .پايد اما اين امر چندان نمی. گيرد ھا را فرا می و شور و شوقی تازه توده
ھا و مبارزات  ای عليه توده هانقلاب از تسخير سفارت به عنوان حرب که ضد

کند و  کند و يک حمله گسترده به انقلاب را آغاز می انقلابی آنھا استفاده می
  .شود ھا دچار افت می مبارزات آشکار توده

ايم که زير فشار بحران اقتصادی فقر  اما اکنون ما در شرايطی قرار گرفته
وج نوينی از  م،ھا، فشارھای ناشی از جنگ افزون توده و فلاکت روز

اين مرحله در شرايطی آغاز . ست گيری ای در حال شکل مبارزات آشکار توده
خود رسيده، بر حدت به نھايت گردد که تضادھای درونی ھيئت حاکمه  می

ھا نسبت به حاکميت به  ھا بيش از پيش افزود شده و توھم توده نارضايتی توده
  .ميزان زيادی درھم شکسته است
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بينيم، ھمانا  ھای دو ساله می  و خيزھا و فراز و نشيبافتآنچه که طی اين 
است که نتايج انقلاب  تضاد ميان دو جنبه ،انقلاب کشاکش ميان انقلاب و ضد
 در جريان است و اين کشاکش خود ويژگی نمااکنون نيز در برابر چشمان

 و ھا عليرغم فراز و نشيب. دھد جامعه ما را پس از قيام تا به امروز تشکيل می
 ھنوز انقلاب با شکست ،ھا ھای موقتی در مبارزات آشکار توده فروکش

روبرو نشده است و در مجموع جنبش در يک رکود سياسی طولانی فرو 
 نکرده و انقلاب با شکست روبرو نشده شھا فرو ک نرفته، روحيه انقلابی توده

جربيات تای برای تجديد انرژی، جذب  اين رکودھای موقتی را بايد دوره. است
بايد آن را آرامش قبل از . پيشين و تدارک حمله انقلابی تازه در نظر گرفت

تر و مبارزات آشکار  طوفان به حساب آورد و در انتظار نبردھای بيش
، در اند  که بيانگر عدم شکست انقلابھا و دلايلی زيرا فاکت. تر بود گسترده

. باشد جنبش نيز می  ی و شکل انقلابھمان حال زمينه مادی مبارزات آشکار
  :ھا عبارتند از اين ادله و فاکت

ھا پرداخته و  وب تودهانقلاب تاکنون مکرر به سرک  عليرغم اين که ضد-١
 اما ،ای را با قھر سرکوب کرده است ھا و اعتراضات توده بسياری از قيام

ھا، مبارزات و اعتراضات   قيام،ای سراسری ھنوز نتوانسته است به گونه
  . را درھم شکندای توده

بر جنبش حاکم نشده، وردگی و خستگی نه تنھا خ روحيه ياس و سر-٢
نه تنھا رکود . بلکه روحيه اعتراضی، روحيه انقلابی بر جنبش حاکم است

سياسی طولانی بر جنبش حاکم نشده، بلکه اشکال مبارزه آشکار در حال 
در مناطق دستان شھری  ھای متعدد کارگران و تھی جنبش. استگيری  اوج

برای مصادره ھای دھقانی  مختلف، جنبش مقاومت خلق کرد، ترکمن، جنبش
گرچه در . چنان ادامه دارد ھا ھم ھای انقلابی توده انقلابی زمين و خواست

ھا درھم شکسته است، اما ھنوز روحيه  بسياری موارد، مبارزات توده
العکس ھر بار پس ھا درھم شکسته نشده است، بلکه ب مبارزاتی و انقلابی توده
  .اند ای سرشار از مبارزه دوباره به ميدان آمده از يک شکست با روحيه

ھای به دست آمده و باز پس  ھا برای حفظ حقوق و آزادی  مبارزه توده-٣
انقلاب قرار  ھا که مورد دستبرد ضد گرفتن آن بخش از اين حقوق و آزادی

  .چنان ادامه دارد گرفته ھم
اين بحران نه . ست ن با يک بحران اقتصادی روبروچنا  جامعه ما ھم-۴

تنھا فرو کش نکرده، نه تنھا شواھدی از رونق اقتصادی در دست نيست، بلکه 
 فقر، ،تر شده است و نتايج حاصل از اين بحران تر و گسترده بحران مدام ژرف
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ھا دشوار کرده  زندگی را بيش از پيش بر توده... يکاری، گرسنگی، گرانی، ب
  .ای آشکار عليه نظام حاکم سوق خواھد داد ھا را به مبارزهو آن

ھيئت حاکمه که بر بستر بحران اقتصادی و  تشديد تضادھای درونی -۵
گيرد به بحران   طبقاتی صورت گرفته و میسياسی موجود وحدت مبارزه

حکومتی و به طور کلی بحران قدرت دامن زده است و اين شکاف در درون 
ای برای رشد و گسترش حرکات و مبارزات  ھا زمينهھيئت حاکمه نه تن

ھا بوده و خواھد بود، بلکه اين امر مانع از آن شده است که يک  انقلابی توده
انقلاب متمرکز، متحد و بھم فشرده از درون انقلاب سر  برآورد که قادر  ضد

، بشکندھا بزند و انقلاب را بکلی درھم  باشد دست به سرکوب ھمه جانبه توده
  .ضد انقلاب ھنوز دچار پراکندگی است

 در اثر تشديد بحران و تشديد جو نارضايتی و گسترش و هاز آنجائيک -۶
ھا   حاکميت قادر نيست در شرايطی که توھم توده،يابی مبارزه طبقاتی عمق

شود به فريب آنھا توسل جويد، لاجرم بيش از پيش به سوی  مدام زدوده می
آميز  ھا و سرکوب قھر تودهھای سياسی  سلب حقوق دمکراتيک و آزادی

   .آورد ھا روی می مبارزات توده
اند و اين امر مقاومت و مبارزه آنھا را در برابر  ھا ھنوز مسلح  توده-٧

  .کند تر مبارزه را دو چندان می انقلاب و نيز توسل به اشکال عالی ضد
آشکار گيريم که افت موقتی در مبارزه  میاز آنچه که گفته شد نتيجه 

ھيچوجه آغاز يک دوران رکود طولانی در جنبش و  ھا پس از قيام به توده
 انقلاب نيمه کاره . استانقلاب در نيمه راه متوقف مانده. شکست انقلاب نيست
پيشرفت طولانی روزھای نخستين انقلاب به پايان خود . و تکميل نشده است

قلاب و پايان يک ای در خيزش نوين ان شود بلکه مرحله تازه نزديک نمی
  .رسد ای آن فرا می مرحله
  

  :ھای ما وظايف و تاکتيک
ا تمام رساندن ه ست ب ای که جنبش با آن روبرو يفهترين وظ امروز اساسی

وظايف انقلاب . ھای ايران است امپرياليستی دمکراتيک خلق انقلاب ضد
ھای ما  و تاکتيکبنابر اين وظايف . چنان با حدت در دستور کار قرار دارد ھم

  .ای فوری باشد بايد در خدمت امر به پايان رساندن انقلاب به عنوان وظيفه
آنھا در پراتيک . آموزد ھا می ترين وجھی به توده انقلاب خود به آشکار

يابند و مدام  انقلابی و در تجربه روزمره خود به بسياری از حقايق دست می
ھا کمک کنيم تا ھرچه  به تودهست که  وظيفه ما. کنند ھای نوينی کسب می تجربه
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ھای خود را جذب کنند، مرز ميان دوستان و دشمنان  تر تجربه بھتر و سريع
 و بياموزند که بدون رھبری طبقه کارگر، بدون آن واقعی خود را درک کنند

داری  سرمايهھای  که قدرت واقعا در دست خلق باشد و بدون نابودی بنيان
انقلاب در اولين فرصت  ه ناپايدار خواھد و ضدھای آنھا ھميش وابسته، پيروزی

  .گيرد ھای به دست آمده را از آنھا پس می پيروزی
در حاليکه ھمه شواھد موجود خيزش نوين انقلابی و اشکال 

ز ھميشه دھد در ميان نيروھای انقلابی بيش ا ھا را نويد می ترمبارزه توده عالی
وم اتحاد و ھمکاری ھرچه از اين رو لز. پراکندگی و سردرگمی حاکم است

تر نيروھای انقلابی و تلاش در جھت ايجاد يک قطب انقلابی مرکب  نزديک
ھای انقلابی به منظور وحدت   ل و دمکرات–ھای م  ھا و گروه از سازمان

ھا و مبارزات پراکنده و خود به خودی به يک  بخشيدن و ھدايت مقاومت
ای فوری در دستور قرار  وظيفهجريان واحد انقلابی، بيش از پيش به عنوان 

 تبليغ ترويج و  ، بايد بايد با توجه به اوضاع بحرانی کنونی. گيرد می
  .ای را در سطح سراسری سازمان داد سازماندھی توده

در شرايط کنونی تمام تلاش ما بايد در خدمت به پايان رساندن انقلاب اگر 
، اگر انقلاب با ست ی فوری و ضروریاتمام رساندن امره قرار گيرد، اگر ب

شکست روبرو نشده است، طرح شعارھای انقلابی، نظير شوراھای انقلابی، 
ھای سياسی شعار کنترل کارگری،  شعار دفاع از حقوق دمکراتيک و آزادی

ھا،  شعار اصلاحات ارضی دمکراتيک، شعار حق تعيين سرنوشت برای خلق
بايد شعار نيروھای ... ھا  شعار مقاومت در برابر خلع سلاح، شعار تسليح توده

  .انقلابی باشد
اگر پذيرفتيم که انقلاب با شکست روبرو نشده و شکل انقلابی جنبش در 

و خود ويژگی لحظه کنونی را کشاکش انقلاب و کليتش فرو کش نکرده است 
ھای انقلابی در قبال ھر   بنابر اين تاکتيک نيرو،دھد انقلاب تشکيل می ضد

ر انقلاب تکميل نشده و شکست نخورده، يعنی تدارک قيام انقلاب نيمه کاره، ھ
ھا به مقاومت در برابر خلع سلاح بايد به عنوان وظيفه فوری  و تشويق توده

ھا را به مقاومت در برابر خلع سلاح  نه تنھا بايد توده. در دستور قرار گيرد
حتمال ھا ھمت گماشت و از آن جائی که ا دعوت کرد، بلکه بايد به تسليح توده

تدارک قيام . وقوع يک قيام ديگر وجود دارد، بايد به تدارک قيام پرداخت
 نيست که وقوع يک قيام امری صد درصد حتمی است، بلکه  الزاما بدين معنا

تا زمانی که معتقد باشيم انقلاب . ست که وقوع يک قيام محتمل است بدين معنا
 سرخوردگی و رکود نشکسته است، تا زمانی که روحيه ياس وبکلی درھم 
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سياسی بر جنبش حاکم نشده و شکل انقلابی جنبش فرو کش نکرده است، يک 
تدارک قيام جمله  از ،تر مبارزه لحظه نبايد از تدارک لازم برای اشکال عالی

اما اگر زمانی بدين نتيجه رسيديم که انقلاب با شکست روبرو شده، . غافل ماند
رکود سياسی بر جنبش حاکم شده است، شکل انقلابی جنبش فرو کش کرده، و 

ً علنا و با صراحت تمام ،آموزند گونه که مارکس و لنين می آنگاه بايد ھمان
  .ھا و توقف کامل در تدارک برای قيام را اعلام کنيم تغييری بنيانی در تاکتيک

شرايط خود ھرگونه طفره رفتن از اين وظايف به معنای ناديده انگاشتن 
 ميدان دادن به هانداز بحران کنونی و بالنتيج ده انگاشتن چشمويژه کنونی، نادي

  .انقلاب و شکست قطعی انقلاب است ضد
رسانيم، تا  اين نوشته را با نقل قولی ھر چند طولانی از لنين به پايان می

  : وظيفه خود را در شرايط کنونی بھتر درک کنيم
توان در  اقعی نمیپذيريم که فعلا ھيچگونه صحبتی از يک انقلاب و يا می"

ميان باشد در آن صورت، ما بايد اين را آشکارا و به طور جدی در انظار 
در آن  .ھمه اعلام کنيم تا اينکه خودمان، پرولتاريا، يا خلق را گمراه نکنيم

تکميل انقلاب دمکراتيک را به عنوان صورت ما بايد به طور مطلق وظيفه 
صورت ما بايد به طور کامل مسئله در آن وظيفه فوری پرولتاريا رد کنيم، 

قيام را کنار بگذاريم و ھرگونه کار تسليح و سازماندھی واحدھای رزمنده را 
زيرا که برای حزب کارگران قابل قبول نيست که با قيام بازی . متوقف سازيم

  .کند
ھای انقلابی به اتمام  در آن صورت ما بايد بپذيريم که نيروی دمکرات

ا امر فوری خود قرار دھيم که از اين يا آن بخش رسيده است و اين ر
ھای ليبرال به عنوان نيروی اپوزيسيون واقعی تحت يک رژيم  دمکرات

در آن صورت ما بايد دومای دولتی را به عنوان يک . مشروطه حمايت کنيم
پارلمان حتی اگر يک پارلمان بد باشد بپذيريم و نه فقط در انتخابات شرکت 

در آن صورت ما بايد قانونی شدن حزب را . ون دوما برويمکنيم، بلکه به در
بعلاوه برنامه حزب را تغيير دھيم و تمام کار خود . در وھله نخست قرار دھيم

يا بھرحال کار زيرزمينی را به امری . تطبيق دھيم" قانونی"ھای  را تا محدوده
ھا را  اديهتوانيم سازماندھی اتح در آن صورت ما می. ناچيز و تبعی تنزل دھيم

گونه که در دوران تاريخی پيشين قيام  وظيفه اصلی حزب قرار دھيم، ھمان
چنين شعارھای انقلابی جنبش  در آن صورت ما بايد ھم . استمسلحانه بوده

را رھا کنيم، زيرا که اين شعارھا در عمل ) مانند ملی کردن املاک(دھقانی 
سلوب نظامی، بدون اعتقاد به اند و توسل به قيام بدون تدارک ا شعارھای قيام
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نه فقط صحبت از  در آن صورت ما بايد .مقدار با قيام است آن بازی کردن بی
اصطلاح  چنين صحبت درباره به بلکه ھم..... يک حکومت انقلابی موقت 

را متوقف کنيم، زيرا که تجربه نشان داده است " خودمختاری انقلابی محلی"
شوند در واقع به زور  به اين نام خوانده میھايی که به درست يا غلط  ارگان

تبديل ھای يک حکومت انقلابی  ھای نطفه ھای قيام، به ارگان شرايط به ارگان
  .خواھند شد

توانيم و بايد از يک انقلاب واقعی سخن  پذيريم که فعلا می ا اينکه میي
تر مبارزه انقلابی آشکار اجتناب  پذيريم که اشکال جديد و عالی گفت، می

 در آن صورت وظيفه سياسی پرولتاريا، اساس کار آن، روح تمام ،دپذيرن نا
در .  باشدوظيفه تکميل انقلاب دمکراتيکھای طبقه سازمان يافته، بايد  فعاليت

ً ھرگونه طفره رفتن از يک وظيفه صرفا به معنای تنزل مفھوم آن صورت
عنای تبديل اين به م. مبارزه طبقاتی به برداشتی برنتانوئی از آن است

در . طلب معنی خواھد داد  سلطنت–رو بورژوازی ليبرال  پرولتاريا به دنباله
آن صورت وظيفه سياسی محوری و مبرم حزب تدارک نيروھای پرولتاريا و 

ای است که  تر شکل مبارزه سازمان دادن آن برای قيام مسلحانه به عنوان عالی
  کله است که نقادانما اين در آن صورت وظيفه. جنبش بدان دست يافته است

در آن . ترين مقاصد عملی مطالعه کنيم تجربه قيام دسامبر را برای مستقيم
ھای خود را در جھت سازمان دھی و تسليح واحدھای  صورت ما بايد کوشش

چنين از طريق عمليات  در آن صورت ما بايد ھم. رزمنده مسلح ده برابر کنيم
نويستی و  فقط از طريق نامکه مسخره است زيرا . چريکی تدارک قيام ببينيم

در آن صورت ما بايد جنگ . ببينيم" تدارک"گيری جديد   کردن سربازتفھرس
داخلی را اعلام شده و درحال پيشرفت بدانيم و بر کل فعاليت حزب بايد اين 

 در آن صورت مطلقا ."جنگ در مقابل جنگ"اصل رھنمون ما باشد 
يا را برای عمليات نظامی تھاجمی تربيت رھای پرولتاردست که کا ضروری

 است که شعارھای انقلابی برای هدر آن صورت منطقی و پی گيران. کنيم
ھای  وظيفه انعقاد قراردادھای رزمی با دمکرات. ھای دھقان بدھيم توده

ھای مختلف  محک متمايز کردن بخش: شود انقلابی، فقط انقلابی مطرح می
اند، پرولتاريا  با آنھائی که موافق قيام. م استھای بورژوا مسئله قيا دمکرات

، با آنان که مخالف "رود جداگانه پيش می"گرچه " زند با ھم ضربه می"
ھا   پست و ژزوئيت آنھا را به عنوان عوام فريبان،جنگد رحمانه می اند، بی قيام

مان را بر افشاء توھمات  تمام تبليغدر آن صورت . کنيم رد می) ھا کادت(
دھيم و آن را بر مقتضيات  مینظر جنگ داخلی قرار نقطه طلبی از  همشروط
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ھای انقلابی  کنيم که به سرعت راه را برای جنبش و شرايطی متمرکز می
در آن صورت ما دوما را نه به عنوان پارلمان، . کنند انگيخته ھموار می خود

گيريم و ھرگونه شرکت در  بلکه به عنوان يک مرکز پليس در نظر می
کنيم، زيرا اين امر فقط پرولتاريا را فاسد و  ّنتخابات قلابی را رد میا

در آن صورت ما به عنوان سازمان دھی حزب طبقه . کند سازمان می بی
سازمان مخفی "يک )  کرد١٨۴٩ھمان کاری که مارکس در (کارگر 
ھای  فعاليت"گزينيم که بايد يک دستگاه جداگانه برای  را بر می" نيرومند

ھای حسی خاص خود را به تمام جوامع و   داشته باشد و شاخک"علنی
  .مبفرستيھای کارگری تا مطبوعات قانونی  نھادھای قانونی از اتحاديه

يا ما بايد بپذيريم که انقلاب دمکراتيک در پايان خود قرار : خلاصه کنيم
ا را برگزينيم، ي" قانون اساسی"دارد، مسئله قيام را به کنار بگذاريم و راه 

کنيم که انقلاب ھنوز در حال پيشرفت است و اين را وظيفه اصلی  قبول می
بخشيم و  میدانيم که آن را تکميل کنيم و در عمل شعار قيام را تکامل  خود می

رحمانه ھرگونه توھمات  کنيم و بی بنديم، جنگ داخلی را اعلام می به کار می
  .کنيم طلبی را رد می مشروطه

حل دوم مسئله  ًواننده بگوييم ما موکدا به نفع راهضرورت ندارد که به خ
انقلاب روسيه و وظايف ." (ھستيم که اکنون در برابر حزب قرار دارد

   )١٩٠۶ مارس ٢٠پرولتاريا 
  

  


